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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 انسان و ایمان بخش یکم:

 فصل اوّل: چيستى انسان

 خودشناسى

 . است شناخت خود انسان ،از مسائل مهم انسانسأله م ترينمهمشايد 
 فقط نيازهاىشود. اما اگر  سعادت نايل بهتا ل برساند را به كماخود فطرت  شناخت جهان، بايد خود را بشناسد وآدمى قبل از 

 كند.از مرتبه انسانيت به حيوانيت تنزل مىخود را برآورد،  مادى

  .است دعوت به شناخت انسان پيامبران الهى، عالمان اخلاق، عارفان و فيلسوفانهمه   هاى مهماز توصيه
 است.  و...  شناسىشناسى، جامعهروان از جمله علوم گوناگون موضوعاز جهات مختلف،  دمىآشناخت 

نها را آ تفكر، . اگر باداردنى استعدادها و نيروهايى براى فهم خود و جهان و تكامل انسا ،انسان :جاناخت انسان در اينمنظور از ش
 هاى وجودى خود را به كمال برساند.تواند سرمايهبشناسد، بهتر مى

 فرمايد:مى کريم در مورد خودشناسی  قرآن

 1يم و حال آنكه چيزى نبوده است؛آورد كه ما او را آفريدآيا انسان به ياد نمى -

 2ايد! به خود بپردازيد ....اى كسانى كه ايمان آورده -

 فرمايد:اميرالمؤمنين على عليه السلام مى

 3ترين سعادت و كاميابى رسيده است.كسى كه به خودشناسى دست يابد، به بزرگ

  «را بشناس!خود »انسان، نوشته بودند كه  ، براى كشف رموز خلقت ومعبد دلفىدر 
  4.حكيم بوده است سقراط ، از نظريات اساسىخودشناسىدر تاريخ فلسفه، 

 گويد:، مىغربی ، فيلسوفكانت

 5انسان قبل از هر چيز بايد به ارزيابى و شناخت دقيق توانايى شناخت خود بپردازد.

 

 :ضرورت خودشناسى و اهميت دلايل

 است. حلاّل مشكلات انسانو نیز  خداشناسى و شناسىنجها و كمال انسانى خودشناسی مقدمه اموری چون

 . مقدمه كمال انسانى1

تواند از خود بپرسد: آيا انسان غير از اين ؛ او مىرا شكوفا سازد خود هاى وجودىهسرماي تواندخود را بشناسد، بهتر مى اگر آدمى
ت، نيازهاى آن چيست و چگونه بايد برآورده شود و چگونه بدن مادى، حقيقت ديگرى به نام روح دارد؟ اگر انسان داراى روح اس

 است. ها مقدمه تكامل انسانىپاسخ به اين پرسش و... بايد تكامل پيدا كند؟

 

 

                                                           
 .76(: 11(. مريم) 2)  1
 .105(: 5(. مائده) 3)  2
 .163، ص 7(. محمدحسین طباطبايى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 4)  3
4  (5.) 
1 .W. L. Reese, Dictionary of philosophy and Religion," Thales"," Socrates". 
 .231، ص 7(. فردريك كاپلستون، تاريخ فلسفه) از ولف تا كانت(، ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، ج 7)  5
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 شناسىدرآمد جهان. پيش2

 سم.شناشنوم و مىبينم، مىگويد، مىمى. انسان بعد از تعامل است تعامل انسان با جهان خارج از خودهمان  :شناخت جهان
 ، چه اندازه در شناخت سهم دارد؟ «من»كه   است ، لازمه پاسخ به اين سؤالخودشناسى 

 را بشناسد تا بعد به شناخت جهان دست يابد.  خودانسان بايد ابتدا 
 فرمايد:باره مىدر ايناميرالمؤمنين على عليه السلام 

 شناسد، چگونه غير خود را تواند شناخت؟!كسى كه خود را نمى  6كيف يَ عْرِفُ غيرهَ مَن يََْهِلُ نَ فْسَه.

 7مَن عَرَفَ نفسه كان لغيره اعرف و من جهل نفسه كان بغيره اجهل.

 تر است.شناسد و كسى كه به خود جاهل است، به ديگران جاهلكسى كه خود را بشناسد، ديگرى را بهتر مى

 . مقدمه خداشناسى3

 فرمايد:مى اميرالمؤمنين على عليه السلام

 شناسد.هر كس خود را بشناسد، پروردگارش را مى   8نَ عَرَفَ نفسه عَرَف ربََّه.مَ 

 است. دعوت به خداشناسىدر واقع  دعوت به خودشناسىفطرت آدمى با معرفت خدا عجين است، چون  -
 فرمايد:مى اميرالمؤمنين على عليه السلام 

 9اى.خود سرشتهها را با معرفت ها را با محبت خود و عقلخدايا! تو قلب

 است. مقدمه محبت و معرفت به خدا، خودشناسى، پس

كند. ، وابستگى خود را به خدا احساس مىدشناسرا ب خود اگر ،. پساند، آفريننده خود باشدتو نمى انسان، ممكن الوجود است و -
 فرمايد:قرآن مجيد مى

 10ت.نياز ستوده اساى مردم! شما به خدا نيازمنديد و خدا است كه بى

 گردد. را پديد آورده است، آگاه مىن آ، به ناظمى حكيم و عليم كه کندساختار پيچيده خود تأمل   در اگر انسان -
 فرمايد:باره مىقرآن در اين

 11بينيد؟!و در زمين آياتى براى جويندگان يقين است و در وجود خود شما؛ آيا نمى

 . حلّال مشكلات انسان4

 است. خودناشناسى و روانى و فكرى و اخلاقى انسان ناشى ازبسيارى از مشكلات روحى 

 خواهد داشت.آميزى و زندگى سعادت گشتهى از مشكلات او حل  خيل، بداندو... را  دمى، حقيقت واقعى خود، هدف خلقتاگر آ

 دارند.  عدم شناخت انسان ريشه درو...  ليبراليسم نظير ماترياليسم، یبسيارى از مكاتب بشر 
 
 

                                                           
 .7116الدين المحدث الأرموى، ح قیق جلالالدين محمد خوانسارى، تح(. عبدالواحد الآمدى، غررالحكم و دررالكلم، شرح جمال1)  7
 .6656(. همان، ح 2)  6
 .6147(. همان، ح 1)  6
 .403، ص 15(. محمدباقر مجلسى، بحار الانوار، ج 2)  1

 .15(: 35(. فاطر) 3)  10
 .21و  20(: 51(. ذاريات) 4)  11
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 انسانحقيقت 

 مادى و الهى. در باب حقيقت انسان:دو ديدگاه 
توان مى با قوانين مادى، كه مبتنى بر حس و تجربه است، معتقدند -2 می دانندرا با ماده برابر  و انسان هستى -1 مادى: ديدگاه

 گردد.جسمش نابود مى ردن، انسان، با ممعتقدند -4هاى آنها در باب انسان، مادى گرايانه است. تحليل -3انسان را شناخت 

 . داردمادى، حقيقتى به نام روح،  انسان علاوه بر بدن -2است. بعد غير مادى  وبعد مادى  انسان دارای -1 ى:اله ديدگاه
 غيرتجربى و غيرحسى است.  ابزار شناخت آن و .کردتوان با قوانين حسى و تجربى مطالعه و بررسى  را نمى روح -3

 .داردآخرت  د؛ بلكه حياتى جاودانه دررو مادى انسان، با مردن از بين نمىروح يا بعد غير  -4

 اديان الهى به ويژه دين اسلام با نظر دوّم همراهند. 
 است.  تاثير آن در روح، به دليل توجه به جسماست و  روح آدمى محور همه تعاليم اديان الهى

 
 روح؛ حقيقت انسان

 . او است روح از ديدگاه قرآن، حقيقت انسان،
 :(ساحت روح و بدن) دو ساحتى بودن انسان رقرآن ب از آياتى لالتد

 سپس ]خدا[، اندام انسان را موزون ساخت و از روح خويش در وى دميد.   12ثَُُّ سَوَّاهُ وَ نَ فَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ.

 . دور از افراط و تفريط به صورت اعتدال و خلقت اعضاى بدن به معناى «تسويه»
 كنند.استفاده مى «سوّى»قرار گيرد، از مادّه  از نظر صورت در حد اعتداللغت عرب، براى شخصى كه  در

 .پردازش آفرينش ظاهرى انسان كه در حد اعتدال است در اين آيات، تكميل خلقت جسمانى و «سوّى»مقصود از  
گونه دهد. اينمى آن را به خود انتساب، لت برتربه دليل شرافت و منز دمد كه خدا روحى در آن بدن مىپس از آفرينش بدن،  

 گويند.مى« خانه خدا»گونه كه به مسجد و كعبه به دليل اهميت و موقعيت برتر آن، گويند؛ همانمى اضافه تشريفىاضافه را 
 فرمايد:مى ،است حقيقت انسان همان روح در مورد اينکهقرآن 

 13ستاند.خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامى باز مى  .تِِااللَّهُ يَ تَوَفََّّ اْلأنَْ فُسَ حِيَن مَوْ 

 . است اخذ و گرفتنبه معناى  «توفى»كلمه 
  «يتوفى بعَضَكُم.» فرمود:مى« يتوفاكم»به جاى بايد قرآن كريم  ،بودنيمى از انسانيت و شخصيت انسان را  روحاگر 

 حال آنكه جسم مادى آنان متلاشى شده است. قرآن اندشهدا زنده که  دارندبه صراحت بيان مى  قرآن از آياتى
 قرآنآيات  طبقبنابراين،  
  انسان از دو ساحت بدن مادى و روح غير مادى تشكيل شده است اولً  

 ستاند.حقيقت آدمى، همان روح غير مادى است كه هنگام مرگ فرشته مرگ آن را مىثانياً 

 :غيرمادى بودن روح بر يل فيلسوفاندل
، است «نيمه من»به دو  امرى بسيط و غيرقابل تقسيمكه حقيقت انسان است،  «من»وجود  ولی ندپذير قسمت اجسام چون 

 .است ، روح غيرمادىپس، می شدتقسيم مادى بود، بايد  يست. بنابراين، اگر روححتى به تبع بدن هم قابل قسمت ن
 
 

                                                           
 .1(: 32(. سجده) 1)  12
 .42(: 31(. زمر) 1)  13
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  ادراكى و گرايشى :ابعاد روح و روان انسان

 كى انسان. بعد ادرا1

 گويند؛ مى شناخت نظرى يا خواهند بود، باشد، به آن اشيا، آن گونه كه هستنداگر متعلق شناخت،  :نظرى بعد ادراكى
 شناخت عملىباشد، به آن  بايدها و نبايدها، يا عمل انسانى از جهت خوب و بداگر متعلق شناخت،  ى:عمل بعد ادراكى

 اند.تقسيم كرده نظرى و عملىحكمت يا نظرى و عملى  علومبه  رو، فيلسوفان، علوم راگويند. از اين
 .قوه شناختدر  نهاست  متعلق شناختدر  نظرى و عملى علومتمايز 

 ادراك نظرى

 ؛ (واسطهبا شناختى ) شودحاصل مى ها و مفاهيم ذهنىصورتكه از طريق شناختى  علم حصولى:
 .شوددر ذهن او حاصل مى خت که از در  صورتىاز طريق  علم انسان به درختىمانند 

  .دارد آگاهى و يا وجود واقعى و عينى آن متعلق شناختبه  واسطهبدون و  انسان مستقيما   علم حضورى:
 .به وسيله صورت يا مفهوم ذهنىنه  استواسطه بى که مثل ترس و تصميم احساسات و عواطف خود از آگاهى مانند

 گويند. است كه به آن شهود عرفانى نيز مى ى، خدا و امور مرتبط به خدامتعلق علم حضور گاهى  شهود عرفانى :
 :دفرمايمى اميرالمؤمنين على عليه السلام چنان كه

 14كنم؛ البته نه با چشم سر بلكه با چشم قلب.من خدايى را كه نبينم عبادت نمى

 شود.پرتو رؤيت خدا، به اشيا آگاه مىبيند و سپس در بنابراين، پيش از آنكه اشيا را مشاهده نمايد، خدا را مى

 ادراك عملى

 .ها و بدها استو نبايدها و خوب شناختى كه مربوط به حوزه عمل يعنى بايدها شناخت عملى:
 اينكه عدالت خوب است يا انسان بايد راست بگويد.  مانند

  .است علم به تكاليف و وظايف انسان :حكمت عملى
 به عمل آدمى ارتباط دارند.اند؛ زيرا معرفت يا حكمت عملى ،تربيت علوم تربيتى و مكاتب تعليم و

 . بُعد گرايشى انسان2

 . اندند كه با روح انسان سرشته شدههست تمايلاتى روح انسان: بعُد گرايشى
 كند.آنها را در خود به طور بديهى احساس مى -2ها است اين گرايش دارایهر انسانى ذاتا   -1

 عوامل خارجى، در رشد و شكوفايى آنها مؤثرند؛  -4 اند.و تربيت پديد نيامده محيط ،وامل خارجىبر اثر ع -3     
 ميل به دانش و پرستش خدا. مانند
 هاى انسان:گرايشانواع  

 گرايش به حفظ ذات و صيانت از خود و ميل به جنس مخالف.   :مانند .ميان حيوان و انسان مشتركند :(غريزه)هاى حيوانىگرايش
 گردد.مشاهده مى ترهاى آنها در حيوانات كمنشانهو يا دست كم به انسان اختصاص دارند كه   تمايلاتى هاى انسانى:گرايش

 . استورز دينيا  موجود متألهانسان  ،يعنی، است ميل و محبت به خدا هاى اصيل انسان،از گرايش
 15اى.ها را بر محبت خود آفريدهقلبخداوندا! تو  فرمايد:مى (عليه السلام)اميرالمؤمنين على 

                                                           
 .16، ص 1نى، اصول كافى، ج (. محمد بن يعقوب كلی2)  14
 .403، ص 15(. محمدباقر مجلسى، بحار الانوار، ج 1)  15
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 غافل نآ از مدتى بر اثر شرايط محيطى انسان ممكن است ولی. ستسان ااناز  انفكاكقابل غير  و فطرى ،خدا محبت و ميل به
 .شودمىن نمايان آ مصداق واقعى ع مانع و هوشيارى، دوباره؛ ولى هنگام رفدخطا كندر شناختن متعلق حقيقى آن و يا  دباش

 .است گرايش دينى انسان  دادن به  سمت و سوى شايستهو  فطرت آدمى يدار كردن و برانگيختنب وظيفه پيامبرانرو، از اين 

 ديدگاه متفكران مغرب زمين
 انسان از گذشته دور با پرستش و نيايش مأنوس بوده و به خدا و دين گرايش داشته است. 

، ناست. براى فهم آ مشخصه اصلى و فراگير حيات بشرى دينبشرى،  هاىن فرهنگتريكهندر وراى   :گويدنينيان اسمارت، مى
 16فهميدن دين ضرورى است.

  .اندهاى دينى در دوران اوليه ماقبل تاريخ وجود داشتهآيينى وجود دارد كه شواهد
 بوده است. از تجربه بشرىبخشى  آغازاز همان  ء مقدسشىمفهوم  و احتمالا

 

 ى فراروهاانسان و بحران
 ده است.شهاى جديدى مشكلات و بحران موجب ،آسايش ظاهرى با و کردهدگرگون   را انسان معاصر فناورى، شكل زندگىپيشرفت 

 است. انسان يا عدم شناختاز خودناشناسى  ناشى تا حد فراوانى هاى انسان معاصر،بحرانهمه 

 .قى، روانى و معنوى و الحادگرايىمعرفتى، اخلاهاى نظير بحران هاى انسان معاصر،بحران

 بحران معرفتى

  است زمانمند و مكانمندهاى با پديده برابر عالم -2. دانندمى تنها ابزار شناخت را حس و تجربه حسى-1،انگرايمادى برخى الف.
شناخت همه حقايق  رایبروش مكانيكى و علمى  -4كنند. مى امور غيرمادى را، كه با ابزار حسى، شناختنى نيستند، انكار -3
 .دكه در خور اين روش نباش   واقعيتى انکار وبر محدوديت شناخت در حوزه تجربه حسى تأكيد  -5
 به ابزار شناخت، است. انهگرايمادى و نگاه ودهدايره شناخت انسانى بيرون ب آن است كه امور غير مادى از لزمه اين روش 

 .دانكردهل تأكيد ، بيشتر به ابزار عقگرايانبرخى عقلب. 
 اند.اند و از دو ابزار ديگر غفلت ورزيدهنموده بيشتر به ابزار شهود عرفانى توجه برخى عارفان،ج. 

 .اندشناخت ابزار ديگر از قوه عقلانى و شهود عرفانى، بلكه ابزار حسى و تجربى تنها ابزار شناخت نيست -1:نظريه صحيح
واسطه امور غيرحسى را مشاهده نمايد. ، بىشهود عرفانى يابد و بامی به امور نامحسوس راه  از امور محسوس قوه عقلانىانسان با  

 است. عدم شناخت واقعى انسان محدود كردن ابزار شناخت به حس، عقل و يا شهود عرفانى، ناشى ازبنابراين، 
 .لحاظ كندهاى شناخت ار حوزهدر شم قلمروهاى خاص هر يك راو  هر سه ابزار شناخت را معتبر بداندانسان بايد  

از  وجود دارد.؛ بلكه واقعيتى غير مادى نيز نيستمنحصر به ماده عالم می يابد که خويش  روح غير مادى ا توجه بهبانسان  -2
 . دمو بررسى نهمه قلمروهاى شناخت را ، مانند ابزار حس كه قلمرو خاصى دارد، توان با يك ابزار شناختنمىرو، اين

 ها را تفسير مادى كنند.تمام واقعيت نبا آكه دانشمندان علوم تجربى   گرايى استعلم گرايى،ربهتج نتيجه
 .كنند  حسب روند اقتصادى توجيه برحتى دين را  همه هستى مانند اقتصاد،برآنند تا با يك شاخه از علم،  گرامتفكران علمبرخى  

 و تبيين كنند. مسائل روانى توجيه بر حسبرا  همه هستىكنند تلاش مى شناسان،روانبرخى 
 دهند؛ فرض خود قرار مىرا در باب هستى پيش گرايانه و انحصارگرايانهاى مادىفلسفهها، اين ديدگاه 
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و  د كننماوراى ماده سكوت مى دربارهو  كشف رابطه دو پديده مادى است و نه چيز ديگر. وظيفه علوم تجربى،در حالى كه 
 اند.وت، سوءاستفاده كرده و آن را پشتوانه تفسير مادى خود قرار دادهگروهى نيز از اين سك

 بحران اخلاقى
 و...  بازىهوترانى، همجنسبرد؛ رذايلى مانند ميگسارى، شامروزه جهان از رذايل اخلاقى رنج مى -1
 گرايى و سودگرايى مادى است. در جهان معاصر، معيار و ملاك خوبى و بدى اخلاقى، لذت -2
 اند.پيدا كرده ها، توجيهر اساس اين ملاكو رذايل اخلاقى، ب معنا شدهزه با نفس اماره، بىفضايل والاى انسانى و مبار  دعوت به -3

. است و تعاليم پيامبران الهىعدم توجه به خدا و فضايل فطرى او و  غفلت از ساحت غيرمادى انسان ريشه اين بحران اخلاقى:
 :انرفت از اين بحر راه برون

 بورزد.  حدی نيز اهتمام نهاى آادى خود و گنجينهمادى به بعد معنوى و غير م بعد علاوه برآدمى به خود رو كند و  -1
 .حصر به اين دنيا نداندزندگى را من -2
 رشد و تكامل اخلاقى و معنوى خود را در عمل به تعاليم پيامبران الهى بداند.   -3

 فرمايد:مى پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله

 من برانگيخته شدم تا مكارم اخلاق را به اوج خود برسانم.  17انّى بعُثتُ لُاتمِّمَ مكارم الاخلاق.

 بحران روانى و معنوى
 را درمان بخشند.  اند مشكلات روحى و روانى انسانعلوم تجربى نتوانسته آورهاى شگفتپيشرفتدر جهان امروز  -1
 ا از دست داده است و خويشتن خويش را گم كرده است. انسان امروز، هويت واقعى خود ر  -2
 كند.، احساس تنهايى مىها و امكانات مادى و رشد صنعتفترغم پيشر على -3

 :آن است كه ، ناشى ازروانى و معنوى مشكلات تمام
 .نى خود را به خوبى نشناخته استآدمى، هويت و حقيقت انسا -1
، غافل از آنكه حيات و تكامل ( را از دست داده استی تعالی)خدا ش خود،ا و آرامنقطه اتكاست و انسان موجودى فقير  -2

 و تعالى او در گرو ارتباط با خداوند است.

 

 هاى انسانىنقش دين در رفع بحران
 كند.ها پى برده است و به سوى آن گرايش پيدا مىانسان قرن بيست و يكم به نقش دين در حل بحران -1
اند، و چه در مكزيك، كه نسبتا  توسعه نيافته چه در آفريقاى جنوبى و (باره اقبال به دين)در  شناختىهاى جامعهپژوهشطبق  -2

 18دارند. به وجود خدا ايمانها انسان بيش از نود و پنج درصدپيشرفته است،  مريكا، كهآ
 شايد بتوان روزگار ما را عصر بازگشت و بازنگرى به دين ناميد.  -3

 است. شكست خورده علم و انديشهصه در عر  پوزيتيويسم يا آمپريسم
 است. شكست خورده ،اقتصاد و انديشه عمل،در عرصه  ماركسيسم و كمونيسم

 فراهم گرديده است.  هاى آسمانىمجال تأمل در معنويات و بازگشت به سنت ،گرايىادىدو مكتب بزرگ مشکست اين 
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  دين و بحران معرفتى:
 است.  وحى الهى وشهود عرفانى  ،عقل ،حس، اعم از ناختهاى شراههاى دينى، بر اساس آموزه -1

  .نمايدرا اثبات مى ضرورت وحى، طريق عقلآدمى از  -2

   .سازديق زندگى انسان را روشن مىوحى الهى، بسيارى از حقا -3

 اند. هاى وحيانى نيز يا هماهنگ با عقل و يا مبتنى بر آنند و به اين لحاظ، تمامى آنها عقلانىآموزه -4

 تواند به سعادت دنيوى و اخروى نايل گردد.ا كمك دو بال عقل و وحى مىانسان ب -5

 و عقل به تنهايى، توان نيل به اين مهم را ندارد. كنددين نه تنها انسان را به حوزه خاصى از شناخت محدود نمى -6

  دين و بحران اخلاقى:
 اخلاق بوده و هست. ين همواره پشتوانه استوار د -1
 اند. و پيامبران الهى براى تحقق فضايل اخلاقى مبعوث شدهاست اوامر و نواهى خدا در قالب وحى براى سعادت آدمى  -2
  براى مؤمنان راستين، عشق و محبت به خدا، انگيزه عمل به دستورهاى الهى است. -3
  .است و ميل به فضايل اخلاقىبه دستورهاى الهى انگيزه عمل ، ، پاداش و عقاب اخروىبرخىبراى  -4
 و فطرت و دستورات انبيا الهى است. حوزه اخلاق و فضايل انسانى اعم از نداى وجدان -5
اند اند و نتوانستهموفق نبودهغير از خدا براى اخلاق فراهم سازند؛ ولى پشتوانه ديگرى  كوشندامروزه، برخى مكاتب مى -6

 فضايل اخلاقى را در جوامع خود حكمفرما كنند.

  دين و بحران روانى:
  هاى روانى است.دين پشتوانه مستحكمى براى غلبه بر اضطراب -1
 گردد.هدفَّ زندگى بر مىمعنايى و بىتغنا از خدا و بىها، به اسها و اضطرابپريشىبخش مهمى از عوامل روان -2
رود، و بعد از آزمايش به سراى جاويدان مى شماردمى زمايشندگى دنيا را محل آداند و ز مىانسانى كه هستى خود را از خدا   -3

 19شود و به آنچه دارد دلبستگى شديد ندارد.رگز براى آنچه از دست داده غمگين نمىه . اوداندنا نمىمعديگر زندگى را بى
  21گذارد.بر اراده او اثر نمىها ها و سرزنشو ملامت 20دهددر برابر حوادث سخت، اندوهى به خود راه نمى

 فرمايد:و مى داندمى روى گردانى از خدا قرآن كريم زندگى تنگ و سخت را معلول
 و هر كس از ياد من دل بگرداند، در حقيقت، زندگى تنگ خواهد داشت. 22وَ مَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَة  ضَنْكا .

 گيرد.ها آرام مىآگاه باشيد كه با ياد خدا است كه دل 23كْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.أَلا بِذِ  فرمايد:و همچنين مى

 ها روانى، بسيار مؤثر است. كه دين و ايمان دينى در پيشگيرى و درمان ناهنجارىاند  ده کر اثبات   شناسى تجربىروان
 گويد:باره مىدر اين، غربیروان شناس برجسته  يونگكارل گوستاو 

، حتى يكى وجود نداشت كه مشكل او پس از نوميدى از همه وسايل ديگر، يافتن چشم بودند ه در نيمه زندگىانم كدر ميان همه بيمار 
 از دست داده بودند كه اديان زندهن بيمار شده بودند، زيرا چيزى را توان گفت كه هر يك از آنامى به زندگى نبوده باشد.اندازى دينى 

 24يك از آنان تا هنگامى كه ديدگاه دينى خود را از نو باز نيافتند، واقعاً شفا پيدا نكردند.هيچبه پيروان خود آموخته بودند و 

 .، پيامبرانى را فرستاده استتلف براى هدايت انسانهاهاى مخاز همين رو است كه انسان به دين نياز دارد و خدا نيز در زمان
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